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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Persian is a Pro-Drop language and allows omission of subjective 

pronouns. In the present research the use of such pronouns in spoken 

and written varieties of standard Persian is compared to each other. 

The data of spoken Persian is gathered from HamBam Corpus of 

Contemporary Spoken Persian, interviews of oral history projects 

(Harvard and Artebox), and the talks of Iranian parliament (Majlis). 

The data for the written variety is gathered from the Persian Syntactic 

Dependency Treebank. Using corpus-based methods, the study 

showed that there is no prominent difference in using pronouns in the 

two varieties. It also indicated that more than half of the pronouns in 

the spoken Persian emerged as subject; whereas it is no more than one 

third in the written variety. This means that while talking, the speaker 

uses subjective pronouns mostly to underscore the subject. The results 

of this research might be useful for Persian word order studies, those 

of teaching Persian to non-Persians, and exploring discourse elements 

of spoken Persian. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نیل . در اشلمارد  یدر نقش فاعل  را مجلاز مل    ریاست و حذف ضم راندازیضم یزبان ،یفارس مقالة پژوهشینوع مقاله: 

شلده   سهیهم مقا با اریمع یو نوشتار یگفتار یفارس ةدر دو گون یفاعل ریپژوهش کاربرد ضم

 یشلفاه  خیتلار  یهلا  بلا،، مالاحبه   هلم  یگفتار ةکریاز پ یفارس یعیگفتار طب یها است. داده

 ینوشتار یها شتم(، و دادهه ة)دور یاسلام یباکس( و مذاکرات مجلس شورا )هاروارد و آرته

 ریکاربرد ضلم  ،ادیبن کرهیپ یها برگرفته شده است. با استفاده از روش ینحو یوابستگ ةکریاز پ

ها نشان داد کله   آن ةسیآمده از مقا دست به جیشد و نتا یبررس یدر گفتار و نوشتار فارس یفاعل

املا در   ؛هم نلدارد  با یجهتو درخوردو گونه اختلاف  نیدر ا ریمکاربرد ض زانیم یطورکل به

 ةدر نقش فاع  آمده کله در گونل   ریاز ضما یمیاز ن شیب یگفتار ةگون یِآغاز فاع  یها جمله

 شوریآن است که گو دهندة نشانامر  نیاست. ا رهایک  ضم سو، کی برابر با تعداد نیا ینوشتار

 نی. همچنل کنلد  یاسلتفاده مل   دیل تأک یبلرا  یفلاعل  ریکردن در اکثر موارد از ضم هنگا، صحبت

 ةکله راب ل   است  کار برده شده  به رهایضم ریاز سا شتریشخص در هر دو گونه ب لاوّ یرهایضم

 .کند یم دییکدبودن آن را تأؤو م یفاعل ریظهور ضم زانیم نیب میمستق

 1401 اسفند 9 :افتیدر خیتار

 1402 فروردین 20تاریخ بازنگری: 

 1402 فروردین 21 :رشیپذ خیتار

 1402 مهر 1رخط: دسترسی ب

  های کلیدی: واژه

 ضمیر فاعلی،

 فارسی گفتاری معیار،

 فارسی نوشتاری معیار،

 ،گونة زبانی

 .فاع 
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 مهمقدّ -1

رای آن بل هفلت معیلار    1ی است کله بلِ   انسان جوامع در ارتباط یبرقرار ابزار نیتر یاصلمثابة  زبان به

؛ صورتی خاص ملدون شلود   موجب آن یک زبان به فرایندی که به: 2استانداردسازی .1: برشمرده است

ای از گویشوران  : وجود جامعه3بودن زنده .2برای آن دستور زبان یا فرهنگ لغت تدوین شده باشد.  مثلاً

بلا اسلتفاده از یلک زبلان     : اینکه گروهی از افراد 4مندی تاریخ .3که همگی به زبانی خاص تکلم کنند. 

ها متفاوت  : فرد احساس کند زبان خودش با دیگر زبان5استقلال. 4خاص احساس هویت و تعلق کنند. 

ای از یک زبان دیگر است و نه  زند گونه : فرد احساس کند زبانی که به آن حرف می6تخفیف. 5است. 

: وجلود هنجارهلایی کله    8عمللی  هنجارهلای  .7: میزان خلوص زبان. 7گوناگونی. 6یک زبان مستق . 

 .(147-57: 1976ها افراد بتوانند کیفیت کاربرد زبان توسط افراد دیگر را بسنجند )ب ،  موجب آن به

« گونله »شناسی اجتملاعی   مختلف است. در زبان 9های زبان همچنین ترکیب متغیر و سیالی از گونه

(. از ایلن  17: 2000، 10ود )ترادگیل  شل  کار گرفتله ملی   اص لاحی خنثی است که درمورد هر زبانی به

گیرند )سارلی،  و زبان بهره می 12، گویش11های گوناگون لهجه اص لاح برای اشاره به تنوعات و جلوه

افلراد و  وسلیلة   ی و اجتملاعی متفلاوت اسلت کله بله     های فردی، محلّ (. هر زبان دارای گونه9: 1399

های اجتماعی گوناگون به کار  و در موقعیت های اجتماعی گوناگون در مناطق جغرافیایی مختلف گروه

توان برحسب انواع کاربر و کاربرد  های زبانی را می (. همچنین گونه167: 1391شود )مدرسی،  گرفته می

اجتماعی، گروه قومی، سن، جنس، تحایلات، ملذهب و عوامل    طبقة مح  زندگی،  .بندی کرد دسته

کله    شود ایجاد می اجتماعی یموقعیت براساسب کاربرد دهند. تنوع برحس ل را شک  میاوّدستة مشابه 

مثلاً زبلان در موقعیلت دوسلتانه بلا موقعیلت رسلمی متفلاوت اسلت          ؛شود زبان در آن به کار برده می

 شود.  نیز گفته می 14های زبانی سبک (. به این گونه85-82: 1964، دیگرانو  13)هلیدی

                                                                                                                                  
1. R. T. Bell 
2. standardization 
3. vitality 
4. historicity 
5. autonomy 
6. reduction 
7. mixture 
8. de facto norms 
9. variety 
10. P. Trudgill 
11. accent 
12. dialect 
13. M. A. K. Halliday 
14. style 
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های اجتماعی گوناگون به  است که در موقعیتهای زبانی  ای از ویژگی طبق تعریف، سبک مجموعه

گیرند  ه قرار میدهایی از یک زبان که متناسب با بافت اجتماعی گفتار مورداستفا شوند. گونه کار گرفته می

هلای مختللف در هلر زبلان      (. سبک229: 1391روند )مدرسی،  های مختلف آن زبان به شمار می سبک

(. البته تعداد 17: 1983، 1گیرد )لاج مین سبک رسمی را دربرتری ن تا خشکتری پیوستاری از غیررسمی

برای زبان انگلیسی پنج سبک  2مثال، مارتین جوس برایها یکسان نیست.  زبانهمة های سبکی در  گونه

: 1961جلوس،  ) برای زبان فارسی چهار سبک متفاوت قائ  شلده اسلت   3مختلف پیشنهاد کرده و هاج

11.)  

تلوان بلرای    طورکلی دو سبک رسمی و غیررسمی وجود دارد که می ارسی بهدر زبان ف ،نظر هاج به

ای، سبک محتاطانه، سلبک رسلمی علادی و     محاوره  سبک: ها دو س ح جداگانه قائ  شد هریک از آن

جداسازی  س ح اول مربوط به سبک غیررسمی است.دو  که (364: 1957 ،سبک رسمی محترمانه )هاج

های مختلف در  زیرا مرز روشن و قاطعی بین گونه ؛است اری دشوارهای مختلف در یک زبان ک سبک

 4«گفتلاری گنجینلة  »های زبانی  این گونهمجموعة (. 233: 1391پیوستار سبکی وجود ندارد )مدرسی، 

گنجینة (. بنابراین، 132: 2000شود و گویشوران زبان به این گنجینه تسلط دارند )ترادگی ،  نامیده می

زبلانی  جامعلة  های متفاوتی است که اه  هر  ی زبانها و حتّ ها، لهجه ها، سبک گویشزبانی شام  تما، 

 (.4: 1398زاده،  نق  از طبیب به ،2012، 5برند )بوش کار می های اجتماعی گوناگون به بسته به موقعیت

زبلانی  گونلة  های مختلف زبلانی رواج دارد   گونه ،ن مرزهای سیاسی و جغرافیایی واحدوقتی درو

زبلانی بلا یکلدیگر     طور کام  یا با حداق ِ سوءتفاهمِ کمک آن، به کی لاز، است تا مرد، بتوانند بهمشتر

اغلب زاییده نیازهای « زبانی مشترکگونة »(. پدیدآمدن یا انتخاب 35: 1399ارتباط برقرار کنند )سارلی، 

(. 4342: 1994، 6نظامی و نفوذهای دینلی و ملذهبی اسلت )اشلر    غلبة ها،  اجتماعی، سیاسی، مهاجرت

معتبر لهجة (، 1362اند: زبان مشترک )خانلری،  های گوناگونی به این زبان مشترک داده اندیشمندان نا،

معیار، زبان سیاسی، زبان معدل )همگلی  لهجة رسمی، لهجة (، زبان رسمی، زبان پذیرفته، 1370)باطنی، 

. از 7( و زبان معیار2000عیار )ترادگی ، (، گویش م1372شناس،  (، زبان استانده )حق1380از فرشیدورد، 

                                                                                                                                  
1. R. A. Lodge 
2. M. Joos 
3. C. Hodge 
4. verbal repetoire 
5. A. Busch 
6. R. E. Asher  
7. standard language 
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 .تر است رایج« زبان معیار» ها آنمیان 

های متعددی  تعریف است ای نیست و کاربردهای متنوعی دارد که باعث شده زبان معیار مفهو، ساده

(، 133: 1963) 2(، رای374-365: 1956) 1(، گلاروین و ملاتیو  610: 1363)از آن ارائه شود. فرشیدورد 

(، 84: 1362(، خللانلری )4338: 1994(، اشلر ) 27: 1985) 4(، میللروی و میلللروی 70: 1984) 3ولدفیسل 

شناسلانی هسلتند    ( ازجمله زبان43: 1399( و سارلی )40-29: 1375(، صادقی )564: 1380فرشیدورد )

 وبیش جامع است. اند. تعریف زیر از زبان معیار کم که برای زبان معیار تعریف به دست داده

ای که در مراکز  کرده گویندگان تحای وسیلة  بهای معتبر از یک زبان است که بیشتر  ان معیار گونهزب

هلای   شلود. ایلن گونله در ورای گونله     کنند به کار گرفته می فرهنگی و سیاسی یک کشور زندگی می

ی، نوشلتار و  های گروهل  عنوان زبان رسمی در آموزش، رسانه به ای و اجتماعی قرار دارد و غالباً من قه

های اجتماعی و جغرافیایی  شود و گویندگان دیگر گونه های مشابه مورداستفاده واقع می سایر موقعیت

 (283: 1391های مناسب آن را به کار برند. )مدرسی،  کوشند به آن نزدیک شوند و در موقعیت زبان می

 این بخش به سه مورد اشلاره اند که در  هایی را برای زبان معیار برشمرده برخی پژوهشگران ملاک

 شده است.

، معیللار 9، معیلار اشلرافی  8، معیلار ادبلی  7، معیللار جغرافیلا 6هشلت مللاک معیلار قلدرت    5یسپرسلن 

 ،میلان  را برای زبان معیار ذکر کرده است. ازاین 12شناختی و معیار زیبایی 11، معیار من قی10دموکراتیک

طور ذاتی  ها را به خاصی از زبان این ویژگیونة گیعنی  شناختی ادبی و زیبایی :زبانی هستند برخی درون

کند. برخی دیگر  آن گونه پایگاه معیار پیدا می ،کنند و به همین دلی  فکر میطور   ایندارد یا حداق  مرد، 

های اجتماعی، اقتالادی و سیاسلی    یعنی به ویژگی ؛زبانی هستند چون اقتدار، اشرافی و جغرافیا برون

زبان  ،درنتیجه ؛شمارند ربط دارند که به دلایلی مرد، این گروه کاربران را برتر می زبانیگونة کاربران آن 
                                                                                                                                  
1. P. Garvin & M. Mathiot 

2. P. S. Ray 

3. R. Fasold 

4. J. Milroy & L. Milroy 

5.O. Jespersen 

6. the standard of authority 

7. the geographical standard 

8. the literary standard 

9. the aristocratic standard 

10. the democratic standard 

11. the logical standard 

12. the aesthetic standard 
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 (.179-157: 1977، 1نق  از روبین ، به1925 ،پذیرند )یسپرسن عنوان زبان معیار می ها را به آن

هاست  ها و نگرش ای از خاوصیات، نقش های زبان معیار مجموعه ویژگی ،باور گاروین و ماتیو به

ها( تقسیم  ها و نگرش های زبانی )ساختاری(، و غیرزبانی )نقش طورکلی به ویژگی ها را به توان آن میکه 

چهلار   :از است. گلروه دو، عبلارت اسلت    3و دقت یا پختگی 2پذیر ل شام  ثبات انع افکرد. گروه اوّ

ن نوعی وحدت ایجاد . زبان معیار میان گویندگا7و مرجعیت 6، اعتباردهنده5، جداسازنده4دهنده وحدت

کند. همچنین برای گویندگان خود  های مجاور و خویشاوند جدا می خود را از زبان ،حال درعین ؛کند می

های ادبی  محکی برای تشخیص درستی یا نادرستی سخن و خلاقیتمثابة  آفریند و به اعتبار اجتماعی می

 10و آگاهی از هنجارها 9غرور و مباهات، 8ها سبب ایجاد سه نگرش وفاداری شود. این نقش استفاده می

 (.25: 1973تیو، اگردد )گاروین و م زبانی میجامعة در یک 

را برای معیلار بله   15و قابلیت پذیرش14، کفایت13، کارایی12، زیبایی11سارلی نیز پنج ملاک خلوص

 (.118-117: 1399دست داده است )سارلی، 

هلا و   خلوبی در قاللب تعریلف    ن زبلان بله  زبان معیار کشور ایران است. ای ، فارسیدر عار حاضر

تلاریخی   ةتنهلا از پشلتوان   گیرد. فارسلی نله   جای می ،داده شد  هایی که برای زبان معیار به دست ملاک

ابزار برقلراری ارتبلاط و    بلکهشود،  چندصدساله برخوردار است و جزئی از هویت ایرانیان شمرده می

فارسی ر، بلوچ، گیلک و... است. رد، لُهای کُ قو،یعنی  بین اقوا، مختلف ساکن در ایران 16زبان میانجی

 های رسمی، آموزش، علم و ادبیات است. همچنین زبان رسانه

گونلة  نوشلتاری اسلت.   گونة گفتاری و گونة که بارزترین آن دارد  یمختلف یها گونه اریمع یفارس
                                                                                                                                  
1. J. Rubin 

2. flexible stability 

3. intellectualization 

4. unifying function 

5. separatist function 

6. prestige function 

7. frame of reference function 

8. loyalty 

9. pride 

10. awareness of norms 

11. purity 

12. beauty 

13. efficiency 

14. adequacy 

15. acceptability 

16. lingua franca 
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تار ادبلی، نوشلتار شکسلته    تلوان بله نوشل    هایی دارد که از آن جمله می نوشتاری فارسی معیار زیرگونه

شود( اشاره کرد.  های دانشگاهی دیده می ای( و نوشتار علمی )مانند آنچه در مقاله )غیررسمی و محاوره

تلوان آن را پیوسلتاری    می وهای مختلفی دارد  گفتاری فارسی معیار نیز زیرگونه  گونةبه همین قیاس، 

ها(  رسمی )مانند سخنرانیگونة و در سر دیگر  ای )خودمانی( محاورهگونة فرض کرد که در یک سر آن 

 گیرد. قرار می

گفتلار و نوشلتار در    ،های بارزی دارند. برای مثال نوشتاری و گفتاری تفاوتگونة در هر زبانی دو 

که در نوشتار ازطریق  درحالی ؛صوت استوسیلة  ؛ اینکه انتقال پیا، در گفتار بهبا هم تفاوت دارند 1وجه

بلودن گفتلار درمقابلل     بداهله  شلود یلا موضلوعِ    انتقلال پیلا، انجلا، ملی     کاغلذ و قللم  و  نظلا، نوشلتار  

هلای گفتلار و نوشلتار را بررسلی      ( تفاوت1964)دیگران . هلیدی و است بودن نوشتار شده ریزی برنامه

هلای گفتلار و    ( به تفاوت1398زاده ) ( و طبیب1355(، باطنی )1983) 2یولبراون و اند. همچنین  کرده

 اند. ر اشاره کردهنوشتا

گفتاری و  ةاکنون که مفاهیم موردم العه این تحقیق را مرور کردیم کاربرد ضمیر فاعلی در دو گون

  .کنیم را بررسی مینوشتاری فارسی معیار 

باور  پردازد. به می 5و پارامترها 4ها به اص  3( در تلاش برای تدوین دستور همگانی1981چامسکی )

رود که  انتظار می ،بنابراین دارد؛ ها و شواهد زبانی های بنیادی فراتر از داده گیدستور همگانی ویژ ،وی

های زبان بشر  شمول باشد که وجه اشتراک ساخت تعدادی اص  بنیادی و جهان ةزبانی دربرگیرندنظریة 

ست و بگیرد. همچنین دستور همگانی شام  تعدادی پارامتر ا ها را فرا تواند آن هستند و ذهن انسان می

زننلد   دسلت بله انتخلاب ملی     ،هلا از بلین آن دو   هر پارامتر دارای دو ارزش یا وضعیت است که زبلان 

توان در  هایی است که می یکی از این پارامترهاست و ویژگی زبان 6(. ضمیرانداز418: 1393)دبیرمقد،، 

زی کلم شلود   از معنلای جملله چیل   آنکله    بلی که ضمیر باشد حذف کلرد   ها نهاد جمله را درصورتی آن

در آن مجلاز  غیرمؤکلد  انداز است و حلذف ضلمیر فلاعلی     (. زبان فارسی ضمیر336: 1395)طباطبایی، 

، 1( در م العات زایشی م لرح شلد )بوشلارد   1971 ،1968) 7است. پارامتر ضمیراندازی با آثار پرمیوتر

                                                                                                                                  
1. mode 
2. G. Brown & G. Yule 
3. universal grammar 
4. principles 
5. parameters 
6. pro-drop 
7. D. Perlmutter 
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ت این پارامتر را انتخلاب  هایی مانند ایتالیایی و فارسی که ارزش مثب آن زبان ،اساس (. براین139: 1984

گزیننلد   هلایی ماننلد انگلیسلی و فرانسلوی کله ارزش منفلی آن را برملی        کنند، ضمیرانداز و زبلان  می

 (.419: 1393نامیده شدند )دبیرمقد،،  2ضمیرناانداز

 های زیر توجه کنید. به نمونه

 گیرد. ها می . الف( کلاهش را از آن1

 «.گین؟ جدی می»ب( گفتم: 
2. a) *takes his hat from them. 

b) *said “Are you serious?” 

قبول و دسلتوری هسلتند و اهل  زبلان      در فارسی قاب ( 1)های  طور که مشخص است جمله همان

( در زبلان انگلیسلی   2هلای   هلا )مثلال   که نظیر این جملله  برند. درحالی ها را به کار می آن مشابهفراوان 

 ین زبان پذیرفته نیست.نادستوری است و حذف ضمیر فاعلی در ا

 ،(24: 1392شود )دبیرمقد،،  محسوب می 3فع -مفعول-به اینکه فارسی زبانی با ترتیب فاع  باتوجه

 نشان ضمیر فاعلی در آن پیش از فع  مفروض است. جایگاه بی

 های هایی با موضوع توان در پژوهش فاع  و انواع ضمیرها در فارسی را میپیشینة پژوهش دربارة 

ها در زبان فارسی، جایگاه فاع  در زبان فارسی و نیز کاربرد ضمیرها در فارسلی مشلاهده    سازه ترتیب

 4(، لازار1374(، غلامعللی زاده ) 1348هلا در زیلر اشلاره شلده اسلت. بلاطنی )       کرد که به برخی از آن

(، 1392مقد، )( دبیر1997) 6(، درایر1378(، ماهوتیان )1996و ماهوتیان ) 5(، بیرنر1975(، کوپر )1384)

گونة کاربرد ضمیر فاعلی در  این،(. باوجود2009)و دیگران  7( و رابرتز1387 ،1385 ،1382مهند ) راسخ

طور  بار در پژوهش حاضر است که به نوشتاری برای نخستینگونة آن با مقایسة فارسی گفتاری معیار و 

 مستق  بررسی شده است.

نوشتاری فارسی معیار است. گونة گفتاری با گونة در  کاربرد ضمیر فاعلیمقایسة این پژوهش  هدف

های طبیعی گفتار رسمی و متون نوشتاری فارسی وضعیت کلاربرد   های زبانی از داده با استفاده از پیکره

                                                                                                                                  
1. D. Bouchard 

2. non-pro-drop 

3. SOV 
4. G. Lazard 

5. B. J. Birner  

6. M. S. Dryer 
7. J. R. Roberts 
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کنیم. با علم به اینکه فارسی ضمیرانداز است و ضمیر فلاعلی در آن عموملاً    ضمیر فاعلی را بررسی می

هلا   در این پژوهش بررسی شده، مواردی است که ضلمیر فلاعلی در آن   هایی که محذوف است، جمله

 های ضمیری مدنظر نیست. بست حذف نشده است. منظور ما از ضمیر فاعلی ضمیر منفا  است و واژه

 به قرار زیر است: پژوهشهای این  فرضیه

کلار    گفتاری بهة گوننوشتاری فارسی معیار بیشتر از گونة به دیگر ضمیرها در  ضمایر فاعلی نسبت. 1

 رود. می

گفتاری و نوشتاری فارسلی  گونة شخص )مفرد/جمع( در هر دو  لیر فاعلی اوّنسبت استفاده از ضم. 2

 شخص است. شخص و سو، معیار بیشتر از ضمایر دو،

روند، به این ترتیلب کله    گفتاری و نوشتاری با الگوی متفاوتی به کار میگونة ضمیرهای فاعلی در . 3

 شود. گفتار استفاده می ها فقط در نوشتار یا فقط در نبرخی از آ

 روش پژوهش -2

هلا و الگوهلا از    منظلور کشلف و اسلتخراج روال    بنیاد است و به تحلیلی و پیکره این پژوهش توصیفی

ای بهلره بلرده اسلت.     شناسی پیکره های زبان های طبیعی گفتاری و نوشتاری فارسی معیار از روش داده

 ،ی)رسلول وابستگی نحلوی زبلان فارسلی    پیکرة نوشتاری معیار در این پژوهش از  حجم نمونه فارسی

خلورده   برچسبجملة  29982مذکور شام  پیکرة استخراج شده است.  (2013 ،یمولود و یکوهستان

 برگرفته از منابع مختلفی از متون فارسی معاصر است و از چند جهت برای این پژوهش مناسب است.

شده در آن از تنوع کافی برخوردار است و فقط به نوعی متن خاص، مانند متن اخبار  های استفاده . متن1

 نیست.منحار ، یهمشهرروزنامة منتشرشده در 

وابسلتگی )نقلش   راب لة  اساس رجو در آن هم برحسب اجزای سخن )مقوله( و هم بو امکان جست .2

 دستوری( وجود دارد.

( که برخط و رایگان /http://search.dadegan.irشده )جوی مستقلی برای آن طراحی و جستسامانة  .3

 در دسترس است و از سرعت و دقت خوبی برخوردار است.

 است.  گفتاری معیار فارسی نیز از منابع زیر استخراج شدهنمونة گونة حجم 

پیکللرة ایللن پیکللره بخشللی از   ؛(2022مهنللد،  و راسللخ 1بللا، )هیللگ فارسللی گفتللاری هللم پیکللرة . 1

                                                                                                                                  
1. G. Haig 
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( اسلت و  2022، 2)هیلگ و اشلن    1کست - های گفتاری به نا، مالتی شده و چندزبانه متن نویسی حاشیه

 زبان مختلف است. 16شده از  نویسی ای شام  متون گفتاری حاشیه مجموعه

(. /https://artebox.irهای وبسایت تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران )آرته،  مااحبه. 2

 و تاویری در دسترس و رایگان است.صورت صوتی  ها به این مااحبه

هلللای تلللاریخ شلللفاهی ایلللران در مرکللز م العلللات خاورمیانللله دانشلللگاه هلللاروارد    ماللاحبه  .3

(https://library.harvard.edu/collections/iranian-oral-history-project ؛ مللللتن پیللللاده)  شللللده

دسلترس  در  اف دی های پلی  فای  صورت جلدی به 20مجموعة ها بدون ویرایش دستوری در  مااحبه

 برداشت است.  نیز قاب ِ iranhistory.netوبسایت  ازها  است. متن مااحبه

های  در وبگاه مرکز پژوهش htmlهای  ت فای صور مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی که به. 4

 یاسللام  یجمهلور رسمی روزنامة در سایت  اف دی فای  پی صورت ( و بهhttps://rc.majlis.irمجلس )

(https://www.rrk.ir.در دسترس است ) 

صورت بداهه و طبیعی  هایی مانند مااحبه، روایت داستان یا خاطره به موقعیتهای این منابع در  داده

شلده شلک     تعیلین  هلای ازقبل    کدا، در موقعیت و هیچاست توسط گویشوران زبان فارسی تولید شده 

است. همچنین   شده نیست و از روی نوشته خوانده نشده ها ترجمه یک از متن هیچ ،علاوه اند. به نگرفته

های فارسی گفتاری ماننلد   ست و دیگر گونهرسمیت بالادرجة معیار با گونة اری موردم العه گفتگونة 

 شود. رایج بین نوجوانان و مانند آن را شام  نمیگونة گوهای دوستانه و خودمانی، و گفت

طلور خلاصله، پلس از     شده، چندین مرحله طی شد. به  گردآوریهای گفتاری  برای استفاده از داده

شکسته شد.  4یا بند 3تر بند مرکب ها تق یع و به واحدهای کوچک سازی، متن مااحبه و پیادهگردآوری 

سپس  شد؛ بودن و مانند آن تعیین ساخت های کلی هر بند اعم از معناداری، خوش بعد ویژگیمرحلة در 

آن دستوری هر سازه و نقش مقولة های بعد ترتیب  هریک مشخص شد. در گا،دهندة  تشکی های  سازه

 در بند معین شد.

ترتیبی  های دستوری را به ها و نقش کردن مقوله مراح  تق یع بندها و مشخص (5)تا  (1)های  جدول

های کلی هریک مشخص شده  ، بندها تفکیک شده و ویژگی(1)دهد. در جدول  که گفته شد نشان می

                                                                                                                                  
1. Multi-CAST 
2. S. Schnell 

3. clause complex 

4. clause 

https://artebox.ir/
https://library.harvard.edu/collections/iranian-oral-history-project
https://rc.majlis.ir/
https://www.rrk.ir/
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 است.

 دبن یکل یها یژگیو نییبه بندها و تع یمتن گفتار عیتقط (.1)جدول 

 بدساخت دستوری فعل دارد بامعنی دار نشان بند_بندمرکب
 خبری/پرسشی/

 امری
 منفی

clause_clausecplx marked meaningful verb_included grammatical illformed decl_ques_imp negative 

یک آقایی داشته از درخت 
 چیده گلابی می

 0 خبری 0 1 1 1 0

 0 خبری 0 1 1 1 0 د پایینآ میعد از درخت ب
گذارد آن  ها را می سبد گلابی

 پایین
 0 خبری 0 1 1 1 0

بندش  از توی پیش
 ها را آورد گلابی درمی

 0 خبری 0 1 1 1 1

مشخالات اصللی فعل  هلر بنلد اعلم از زملان، جهلت )معلو،/مجهلول( و غیلره بله دسلت داده              (،2)در جلدول  

 شده است.

 های کلی فعل هر بند تعیین ویژگی (.2)جدول 
 صورت مصدری فعل بند فعل ساده سببی مجهول متعدی زمان بند_بندمرکب

clause_clausecplx tense verb_transitive verb_passive verb_causative verb_simple verb_clause infinitive_form 
یک آقایی داشته از درخت 

 چیده گلابی می
 چیدن چیده داشته می 1 0 0 1 حال

 آمدن پایین آید پایین می 0 0 0 0 حال د پایینآ عد از درخت میب

گذارد  ها را می سبد گلابی

 آن پایین
 گذاشتن گذارد می 1 0 0 1 حال

بندش  از توی پیش

 ها را آورد گلابی درمی
 درآوردن آورد درمی 1 0 0 1 حال

 های آن نشان داده شده است. تق یع هر بند به سازهنمونة  (،3)در جدول 

 آندهندة  تشکیلهای  قطیع هر بند به سازهت (.3) جدول

 5سازه  4 سازه 3 سازه 2 سازه 1 سازه بند_بندمرکب

clause_clausecplx c1 c2 c3 c4 c5 

 چیده می گلابی از درخت داشته یک آقایی چیده یک آقایی داشته از درخت گلابی می

 آید پایین می از درخت بعد د پایینآ عد از درخت میب
 

 
  آن پایین گذارد می را ها سبد گلابی گذارد آن پایین ها را می یسبد گلاب

  را ها گلابی آورد درمی بندش از توی پیش ها را آورد گلابی بندش درمی از توی پیش

 1ترتیب مشخص شده است. های هر بند به سازهمقولة  (،4)در جدول 
                                                                                                                                  

( آمده به این شرح است. 4ها علایم اختااری به کار رفته است. مواردی که در جدول ) ترشدن کار با داده . در این مرحله برای راحت1

 بست ضمیری. ضم: واژه_پس اضافه، وژب گ ح ا: گروه حرف اضافه، گ ا: گروه اسمی، ف: فع ، ف کمکی: فع  کمکی، پس ا:
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 های هر بند واژگانی سازهمقولة تعیین نمونة  (.4)جدول 

بند_کببندمر 1 سازه ةمقول  2 سازه ةمقول  3 سازه ةمقول  4 سازه ةمقول  5 سازه ةمقول   

clause_clausecplx cc1 cc2 cc3 cc4 cc5 

 ف گ ا گ ح ا ف کمکی گ ا چیده یک آقایی داشته از درخت گلابی می

 ف گ ح ا د پایینآ از درخت می بعد
   

 اگ  ف پس ا گ ا گذارد آن پایین ها را می سبد گلابی
 

 پس ا گ ا ف ضم_+وژبگ ح ا  ها را آورد گلابی بندش درمی از توی پیش
 

 1های هر بند جداگانه به دست داده شده است. بینیم که نقش دستوری سازه می (،5)در جدول 

 های هر بند تعیین نقش دستوری سازه (.5)جدول 

 5زه نقش سا 4نقش سازه  3نقش سازه  2نقش سازه  1نقش سازه  بند_بندمرکب

clause_clausecplx cf1 cf2 cf3 cf4 cf5 

 محمول مف ص متمم ف ف کمکی فا چیده یک آقایی داشته از درخت گلابی می

 محمول متمم ف د پایینآ عد از درخت میب
   

 متمم ف محمول نشانه مف مف ص گذارد آن پایین ها را می سبد گلابی
 

 نشانه مف مف ص محمول م فمتم ها را آورد گلابی بندش درمی از توی پیش
 

برای بررسی کاربرد ضمایر فاعلی در فارسی نوشتاری از امکانات سایت دادگان بهره گرفته شد. در 

 آمده است. (6)بندی شده که در جدول  ضمیر به انواع مختلفی دسته هپیکراین 

 وابستگی نحویپیکرة انواع ضمیر در  (.6)جدول 

 ایشان، ما، شما و ... . من، تو، او، آنان، اینان، ضمیر

 آن، این ضمیر اشاره

 یکدیگر، همدیگر ضمیر متقاب 

 چه، چی، کجا و ... . ضمیر پرسشی

 من، تو، او، آنها، وی و ...  ضمیر شخای جدا

 شوند بست ظاهر می انواع ضمایر متا  که به صورت واژه ضمیر شخای پیوسته

 خود ضمیر بازتابی مشترک

 خودشان، خود،، خودش مشترکضمیر بازتابی غیر

یر بازتلابی  های ضمیر، ضمیر اشاره، ضمیر شخای جدا، ضلم  در پژوهش حاضر اعضای مجموعه

                                                                                                                                  
( آمده به این شرح 5کار رفته است. مواردی که در جدول )  تر شود علایم اختااری به ها ساده . در این مرحله نیز برای اینکه کار با داده1

صریح، مف ص: مفعول جز مفعول صریح و مفعول غیر است. فا: فاع ، ف کمکی: فع  کمکی، متمم فع : هر موضوع اصلی فع  بند به

 است.« را»صریح، محمول: فع  اصلی بند، نشانه مف: نشانه مفعول که مشخااً پس اضافه 
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شد  بینی می به این دلی  که پیش ،کلی ضمیر قرار داده شددستة غیرمشترک ذی  مشترک و ضمیر بازتابی 

 ؛شود واژه تلقی می نیز پرسش مورد تحلی  شود. ضمیر پرسشی باعث پیچیدگی بی ای بندی چنین تقسیم

« ضلمیر شخالی پیوسلته   »و « ضلمیر متقابل   »بندی ضمیر قرار نگرفت. ازآنجاکه  ذی  تقسیم ،بنابراین

بلرای   ،ها نیز از این م العه کنار گذاشته شدند. درنهایلت  توانند نقش فاعلی در جمله ایفا کنند، آن نمی

بندی ضمیرها در هر دو گروه  تاری و نوشتاری، دستههای گف آمده از پیکره دست نتایج بهمقایسة سهولت 

 دست مرتب شد تا با هم من بق باشند. طور یک های گفتاری و نوشتاری به داده

 ها تحلیل داده -3

ها با هم به دست  آنمقایسة های گفتاری و نوشتاری سپس  آمده از داده دست در این بخش ابتدا نتایج به

 داده شده است.

 اریمع یگفتار یفارس در یفاعل ریضم کاربرد 3-1

بند( بررسی شلد. ایلن پیکلره     350های فارسی گفتاری معیار )از هر منبع  بند از داده 1500 ،درمجموع

مورد است. برای این پژوهش بندهای  226 ،واژه دارد و ک  ضمایری که در این جملات آمده 11649

. است مفعول-فع -فع /فاع -مفعول-لی فاع بندهای با ترتیب کمنظور  ؛نظر گفته شد آغازی در فاع 

 .بند بلاقی مانلد   1219 ،ترتیب این های بدساخت و/یا نادستوری نیز کنار گذاشته شد. به همچنین جمله

ی اسلت کله از   تل هلایی از جملا  نمونه (،3)های شماره  جمله مورد بود. 116 فاعلی در آن تعداد ضمایر

 پژوهش کنار گذاشته شدند.

 کردیم. )آرته باکس( تو تالار نقش زندگی می ماها  از خونمون دیگه توی اون سال. الف( بیشتر 3

 (8پیشنهاد داریم که حذف شود. )مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره  ماماه را  6ب( لذا حداکثر 

ها مانند گروه اسمی، گروه اسمی مرکب و غیره در ک   ها، شام  ضمایر و دیگر مقوله مجموع فاع 

 فاع  است. 420آغازی  های فاع  مورد و در جمله 514 ها جمله

 پژوهش های گفتاری ها در داده تعداد ضمیرها، ضمیرهای فاعلی و کل فاعل (.7) جدول

ضمیرهاتعداد کل   ها تعداد فاعل ضمیرهای فاعلی   

 514 138 226 در تما، بندها

 416 116 183 آغازی در بندهای فاع 

 بینیم. ها را در جدول زیر می ع  ها به ک  ضمیرها و فا ت آنکاربرد ضمایر فاعلی و نسب
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 پژوهش های گفتاری ها در داده نسبت ضمیرها، ضمیرهای فاعلی و کل فاعل (.8)جدول 

 
تمام ضمیرها  نسبت کاربرد ضمیر فاعلی به

 های مختلف در نقش

نسبت کاربرد ضمیر فاعلی به تمام 

 ها انواع فاعل

درصد کاربرد 

 فاعل

 % 34 % 27 % 61 ا، بندهادر تم
 % 37 % 28 % 63 آغازی در بندهای فاع 

شده در گفتار در نقش فاعلی ظاهر  شود بیش از نیمی از ضمیرهای استفاده طور که مشاهده می همان

های دستوری است که  سو، ک  انواع مقوله که کاربرد ضمیر در نقش فاع  کمتر از یک درحالی؛ اند  شده

شده در گفتار  اکثر ضمیرهای استفاده ،بیان دیگر کار رفته است. به  های گفتاری به داده در نقش فاع  در

 اند. کار رفته  در نقش فاع  به

مح  اصلی ظهور ضمیر  منزلة بههای فارسی گفتاری  ل را در جملههای این پژوهش جایگاه اوّ داده

هلایی   درصد( ضمایر فاعلی در جایگاه 25چهار، ) کند، تنها یک آغازی تأیید می فاعلی در بندهای فاع 

هلای   هایی از کاربرد ضمیر فلاعلی در جایگلاه   نمونه (،4)های  غیر از جایگاه آغازی مشاهده شد. جمله

 دهد. مختلف را به دست می

 توی همین خونه به دنیا اومد،. )آرته باکس( 1345پونزده اسفند  من. الف( 4

 با،( ای. )پیکرة گفتاری هم هریزند، خیلی کلیش می ها اینب( خلاصه 

 (8کند. )مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دورة  مشک  ایجاد می اینپ( ای خدا، 

 دهیم. )تاریخ شفاهی هاروارد( دختر به کسی که زن داشته باشد نمی ما ت( و اصولاً هم

را پیدا کردند. ها جلوتر که آمدند کلاه پسر  پسر بچه ها اینث( جلوتر که رفتند و پسر که راه افتاد 

 با،( )پیکرة گفتاری هم

به دست آمد. ردیف سو، این جدول نسبت کاربرد انواع ضمیرهای  (9)انواع ضمیرها طبق جدول 

 دهد. گفتاری فارسی معیار به دست میگونة آغازی  فاعلی به تما، ضمیرها را در بندهای فاع 

 شپژوه های گفتاری انواع ضمیرها در دادهکاربرد  (.9)جدول 

 همه خود/خودش/... شما تو آن اونا اینا اینان آنان ها آن ایشون ایشان وی اون او ها این این ما من 

 2 3 2 4 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 14 19 22 42 مجموع

به ک   نسبت

آغازی  فاع 
)%( 

5/35 19 19 11 2 1 0 0 0 5/1 0 0 5/1 0 1 3 5/1 5/2 5/1 

 ی نوشتاری معیارکاربرد ضمیر فاعلی در فارس 3-2

وابستگی نحوی دارای پیکرة  های نوشتاری بررسی شده است. در این بخش کاربرد ضمیر فاعلی در داده
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های این پیکره  و تعداد ک  واژه است خورده از منابع مختلف متون فارسی معاصر برچسبجملة  29982

فاعلی به دست راب ة ر با جمله شام  ضمی 4303دادگان سامانة جوی اولیه در و است. جست 498081

-های با ترتیب غیر از فاع  آغازی، جمله های فاع  گرفت: جمله جمله را دربرمی مختلف داد که انواع

بنلد  هسلتة  عنلوان   هایی که در آن ضلمیر بله   جمله  آغازی(، مفعول )غیر فاع -فع -فع /فاع -مفعول

 که هایی جمله و آمده، هیمسندال نه عنواها ب های اسنادی که ضمیر در آن موصولی به کار رفته و جمله

هایی کله   آغازی و اسنادی و همه آن فاع ریغ یها جمله تما،. داشت فاع  از ریغ ینقش ها آن در ریضم

ها در نقشی غیر از فاع  جمله به کار رفتله بلود از پلژوهش حاضلر کنلار گذاشلته شلد.         ضمیر در آن

 آورده شده است. (5)های  ها در جمله هایی از آن نمونه

 آغازی( شناسم. )غیرفاع  بهتر از شما می منها رو  . الف( این زن5

 . )جملة اسنادی(است یخدا غامبریپ یوب( 

 . )هستة بند موصولی(کند یبه پس از مرگ فکر م دهیرس یآن که گمان کرده است که به روشنپ( 

 . )نقشی غیر از فاع (توجه است قاب  آن یبراتقاضا ت( 

با هم باشد، تنهلا   پذیر گفتاری و نوشتاری قیاسپیکرة ترتیب، برای اینکه نتایج حاص  از دو  نای به

صورت مسلتق  در نقلش    ها به نوشتاری در نظر گرفته شد که ضمیر منفا  در آنپیکرة هایی از  جمله

 فاع  ظاهر شده است.

 3938یر آمده که کلاً ضم 13071فاع  و  21881وابستگی نحوی زبان فارسی درمجموع، پیکرة در 

کار   مفعول به-فع -فع /فاع -مفعول-های با ترتیب کلی فاع  ضمیر منفا  در نقش فاعلی در جمله

آغازی در ک  پیکره مقدور  آغازی و غیرفاع  های فاع  که تفکیک جملهشود ذکر است است. لاز،   رفته

 (7)های  ها، مانند آنچه در جدول ن جملهنسبت کاربرد ضمایر فاعلی در ایمقایسة امکان  ،نبود. درنتیجه

 آورده شد، وجود نداشت. (8)و 

 پژوهش های نوشتاری ها در داده تعداد ضمیرها، ضمیرهای فاعلی و کل فاعل .(10) جدول

 ها تعداد فاعل ضمیرهای فاعلی تعداد کل ضمایر  

 21881 3938 13071 ها در تما، جمله

 بینیم. می (11)ها را در جدول  ع  به ک  ضمیرها و فا  نسبت آن ای از کاربرد ضمایر فاعلی و خلاصه
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 پژوهش های نوشتاری ها در داده نسبت استفاده از ضمیرها، ضمیرهای فاعلی و کل فاعل (.11) جدول

 
نسبت کاربرد ضمیر فاعلی به تمام 

 های مختلف ضمیرها در نقش
 ربرد فاعل درصد کا ها نسبت کاربرد ضمیر فاعلی به تمام انواع فاعل

 % 73 % 18 % 30 در تما، بندها

نوشتاری طبق جلدول  گونة آغازی در  های فاع  کاربرد ضمیرهای مختلف در نقش فاع  در جمله

نشان داده شده و ردیف سو، آن نسبت ضمیرهای فاعلی مختلف به تما، ضلمیرها را بله دسلت     (12)

 .دهد می

 پژوهش نوشتاری های کاربرد انواع ضمیرها در داده (.12) جدول
 همه خود/خودش/... شما تو آن این اونا اینا اینان ها این آنان ایشون ایشان وی اون ها آن او ما من 

 5 152 575 181 7 43 0 0 5 17 54 0 89 179 0 285 546 854 946 مجموع

 0 4 15 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 0 7 14 22 24 آغازی )%( به ک  فاع  نسبت

های مختلف جمله راهی جز بررسلی   سی میزان استفاده از ضمیرهای فاعلی در جایگاهمنظور برر به

کم نگارنلده روش دیگلری پیلدا نکلرد.      نحو وابستگی وجود ندارد یا دستپیکرة ها در  تک جمله تک

 نظر شد. گیربودن این روش درنهایت از آن صرف دلی  وقت به

 با فارسی نوشتاری کاربرد ضمیر فاعلی در فارسی گفتاریمقایسة  3-3

نتایج حاص   است آمده از دو مجموعه داده با هم مقایسه و تلاش شده دست در این بخش مشاهدات به

 تحلی  و تبیین شود.

هلای   هلای غیلر از آن در داده   میزان کاربرد ضمیرها در نقلش فاعل  و نقلش   مقایسة گا،، نخستین 

% بیشلتر از   70 م در فارسلی نوشلتاری تقریبلاً   بینی می (13)گونه که در جدول  موردبررسی است. همان

به طبیعلت گفتلار کله در آن     فارسی گفتاری از ضمیر در نقشی غیر از فاع  استفاده شده است. باتوجه

گیرد، و با درنظرگرفتن  و انتقال پیا، در لحظه صورت میحاضر هستند فرستنده و گیرنده هر دو  معمولاً

بینی کرد که  توان پیش تن ضمیر ارجاع به کسی یا چیزی است، میکارگرف این نکته که هدف کلی از به

آنچله در   ،کنلد. بنلابراین   نوشتاری ضرورت پیدا نمیاندازة گونة گفتاری به گونة استفاده از ضمیر در 

 رسد. آمده من قی به نظر می دست مشاهدات به

بله تملا،    یمیر فاعلجالبی به دست آمده است؛ نسبت کاربرد ضنکتة  (13)در ستون چهار، جدول 

این در حالی است که تعداد ک  ضمیرها  .ضمیرها در گفتار دوبرابر بیشتر از مقدار آن در نوشتار است

به اینکه فارسی زبانی  بیان دیگر، باتوجه ای از نوشتار کمتر است. به ملاحظه در گفتار فارسی به مقدار قاب ِ
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اسلتفاده   معیلار  گفتاری فارسیگونة میرهایی که در توانیم نتیجه بگیریم اغلب ض می ،ضمیرانداز است

طور نیست و کاربرد بیش  این معیار نوشتاریگونة که در  درصورتی ؛شوند برای تأکید بر فاع  است می

 هایی غیر از فاع  است. %( در آن در نقش 70از نیمی از ضمیرها )

 پژوهش گفتاری و نوشتاری های کاربرد ضمیرها و ضمیرهای فاعلی در دادهمقایسة  (.13) جدول

 نسبت ضمیر به تعداد بندها ها نسبت ضمیر به کل واژه 
نسبت کاربرد ضمیر فاعلی به تمام 

 های مختلف ضمیرها در نقش

 % 61 % 15 % 9/1 فارسی گفتاری

 % 30 % 5/43 % 6/2 فارسی نوشتاری

در فارسی نوشتاری معیار بیشتر از  به دیگر ضمیرها ضمایر فاعلی نسبتل پژوهش، اوّفرضیة  ،ترتیب این به

سلو، ضلمایر در    بر داده، فقط یلک  زیرا م ابق مشاهدات مبتنی ؛شود ، رد میرود کار می  گفتاری بهگونة 

 فارسی نوشتاری معیار در نقش فاع  به کار رفته است.

اختلاف  دستوری آن در نوشتار و گفتارمقولة طورکلی و فارغ از نوع  همچنین نسبت کاربرد فاع  به

برابلر بیشلتر از فارسلی گفتلاری     دو های فارسی نوشتاری ظهور فاع  تقریباً چشمگیری دارد. در جمله

 گزارش شده است. (14)است. این مشاهده در جدول 

 کاربرد فاعل در گفتار و نوشتارمقایسة  (.14) جدول

 فارسی نوشتاری فارسی گفتاری 

 % 73 % 2/34 کاربرد فاع 

کنیم.  نواع ضمیر منفا  در نقش فاعلی در گفتار و نوشتار فارسی را با هم مقایسه میاکنون کاربرد ا

آغلازی هلر دو    های فاعل   نسبت ضمایر فاعلی مختلف به ک  ضمیرهای فاعلی در جمله (،15)جدول 

 دهد. فارسی را به دست میگونة 

 کاربرد انواع ضمیرها در گفتار و نوشتارمقایسة  (.15) جدول

 اینا اینان آنان ها آن ایشون ایشان وی اون او ها این این ما من 
او

 نا
 شما تو آن

 خود/خودش

.../ 
 همه

 آغازی به ک  فاع  نسبت

 )%( گفتاری
5/35 19 19 11 2 1 0 0 0 5/1 0 0 5/1 0 1 3 5/1 5/2 5/1 

 آغازی به ک  فاع  نسبت

 )%( نوشتاری
24 22 1 0 14 0 5 2 0 7 1 0  0 0 0  5 15 4 0  

هلم در فارسلی گفتلاری و هلم در فارسلی       نخسلت آنکله  آید.  این مقایسه دو نکته به دست می از

اسلت. در    بیشتر از بقیه به کار رفته چشمگیریطور  شخص )مفرد و جمع( به لنوشتاری ضمیرهای اوّ
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اسلتفاده  « ملا »و « من»درصد از ضمیرهای  46درصد و در نوشتاری  5/54های گفتاری درمجموع  داده

گونة شخص در هر دو  لکارگیری ضمایر فاعلی اوّ به نسبتِدو، پژوهش، فرضیة  ،ترتیب این است. بهشده 

 شود. ، تأیید میگفتاری و نوشتاری فارسی بیشتر از ضمایر دیگر است

هلا، اینلا و ایلن( بلا      ها، این دو، آن است که در فارسی گفتاری ضمیرهای اشاره )آن، اون، آننکتة 

 34گفتلاری  گونلة  ارسی نوشتاری استفاده شده است. کاربرد ضمیرهای ملذکور در  اختلاف بیشتر از ف

توان  به طبیعت گفتار می درصد بوده است. این اختلاف را نیز باتوجه 8نوشتاری تنها گونة درصد و در 

و اینکله بله   حاضلر هسلتند   رکان در کلا، اتبیین کرد. به این ترتیب که در گفتار بافت موقعیتی و مش

دور از انتظار  ،ها( اشاره شود دور )آن، اون، آنفاصلة ها، اینا( یا در  نزدیک )این، اینفاصلة یی در چیزها

دلی  اینکه برای ارجاع فقط ابزارهای زبانی در اختیار گوینده و شلنونده   در نوشتار به ،نیست. درمقاب 

های دور یا  فت موقعیتی در فاصلهتوان مانند گفتار با دستِ باز به ماادیق موجود در با نمی ،وجود دارد

 نزدیک اشاره کرد.

های این پژوهش را نشان  فرضیه دو،، روند کلی دادهدربارة شده  داده دست است که نتایج بهگفتنی 

شلود،   گفتاری، دیلده ملی    ویژه منابع داده در هر منابع داده، بهجداگانه دهد که ممکن است با آنچه  می

لاز،  ،دست داد  ای با ق عیت بیشتر به این فرضیه گزارهدربارة بتوان اینکه برای  ،دلی  این متفاوت باشد. به

ل، دو، و سلو،  کاربرد ضلمیرهای اوّ  های فارسی گفتاری بررسی شود. های متنوعی از داده است پیکره

 به دست داده شده است. (16)شخص به تفکیک منابع در جدول 

 شخص به تفکیک منابع سومل، دوم و کاربرد ضمیرهای اوّ (.16) جدول

 شخص سوم شخص دوم شخص لاوّ منابع داده  

 گفتاری

 % 5/21 % 7 % 5/71 آریا اقبال_آرته 1

 % 94 % 0 % 6 با، همپیکرة  2

 % 29 % 3 % 68 مذاکرات مجلس شورای اسلامی 3

 % 54 % 0 % 46 دولتشاهی_هاروارد 4

 % 34 % 20 % 46 وابستگی نحویپیکرة   نوشتاری

یلک فلیلم    (، یک منبع روایت داستان4ِو 1های گفتاری دو منبع مااحبه )منابع  از چهار منبع داده

موضوع  4و 1( است. در دو منبع دو نفر و بیشترگوی جمعی )و ( گفت3( و دیگری )منبع 2کوتاه )منبع 

که در این دو متن طبیعی است  ،شونده است. بنابراین ها و سرگذشت فرد مااحبه الیتفعّبیشتر مااحبه 

(، 2بلا، )منبلع    هلم پیکلرة  های  به ماهیت داده همچنین باتوجه. ل بیشتر باشدمیزان ارجاع به شخص اوّ
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باشلد.   مربلوط  شلخص )مفرد/جملع(   ها به شخص دیگر یعنی سو، توان حدس زد بیشترین ارجاع می

شلخص بلا اخلتلاف     با، ضلمایر سلو،   همپیکرة شود فقط در  مشاهده می (10)طور که در جدول  همان

، ضلمیرهای  4کار بلرده شلده اسلت. در منبلع       شخص، به لویژه اوّ ضمایر، بهبقیة توجه بیشتر از  قاب ِ

ژانر/سبک  ،بنابراین%(.  8ولی این اختلاف کم است )فقط بیشتر هستند؛ ها  شخص لشخص از اوّ سو،

هلای گفتلاری، و    دات دادهاست. تجمیلع مشلاه  مؤثر ازجمله عواملی است که در کاربرد انواع ضمیر 

هریک از  کاربرد ضمیر فاعلی دردربارة ها  بینی های متنوع است، پیش های نوشتاری که شام  متن  داده

 کند. منابع و همچنین فرضیه دو، را تأیید می

فارسی گفتاری و نوشتاری معیار را با هم مقایسه گونة اکنون الگوی کاربرد ضمیرهای فاعلی در دو 

ها چه ضمایری در  بررسی شود طبق داده نخست،منظور از الگوی کاربرد ضمیرها آن است که کنیم.  می

و دو، اینکه آیا با هم متفاوت هستند یا خیر. فرضیه سلو، پلژوهش آن    است این دو گونه به کار رفته

 شود. است که در گفتار و نوشتار فارسی الگوهای متفاوتی از ضمیرها استفاده می

های گفتاری و نوشتاری پذیرفته  کاررفته در داده ضمیرهای به منزلة زیر بهمجموعة  در پژوهش حاضر

 شده است.

ها، اینا، اینان،  ها، این مجموعه ضمایر = }من، تو، او، اون، آن، وی، ما، شما، ایشان، ایشون، اونا، آن

 خود، خود،، خودش، خودت، خودمان، خودتان، خودشان، همه{

فقط در « آنان»و « ایشان»، «وی»دست داده شد، ضمیرهای   به (15)در جدول به نتایجی که  باتوجه

های }اون، اینا، اونا  اند. صورت تنها در گفتار استفاده شده« اینا»و « اون»نوشتار به کار رفته و ضمیرهای 

وان نتیجله  ت نمی ،بنابراین .ها، اینان، و ایشان{ هستند ها، این و ایشون{ متناظر گفتاری ضمایر }آن، آن

الگوی خاصی در کاربرد آن است. نشانگر آن در گفتار  نبردنکار بهدر نوشتار و « ایشان»گرفت که ظهور 

های فارسی گفتاری  زیرا در داده ؛توان چنین ادعایی کرد می« وی»شخص مفرد  اما درمورد ضمیر سو،

 معادلی برای آن دیده نشد.

شده در  کاربرده های پژوهش، تنها فرقی که ضمیرهای به به مشاهدات و تحلی  ترتیب، باتوجه این به

مختص نوشتار است. واضح است که با استناد به « وی»های گفتاری و نوشتاری دارند این است که  داده

توان مدعی شد الگوی متفاوتی در کاربرد ضمیرها در فارسی گفتاری و نوشتاری معیار  این مشاهده نمی

 دست آمده است. به
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 یریگ جهینتو بحث  -4

پیکلرة  گفتاری و نوشتاری فارسی معیار با استفاده از گونة کاربرد ضمیر فاعلی در دو  ،در این پژوهش

های گفتاری و نوشتاری بررسی شد و کاربرد ضمیر فاعلی در این دو گونه با هم مقایسه شد. نتایج  داده

 دست آمده به شرح زیر است. به

 2/34درصد درمقابل    74)دوبرابر فارسی گفتاری است؛  ع  تقریباًدر فارسی نوشتاری استفاده از فا

فاع  در فارسلی گفتلاری درخلور    م العة . بررسی علت چنین تفاوتی در کاربرد فاع  و اساساً (درصد

های فارسی گفتلاری بله دسلت     ترتیب سازهدربارة تواند نتایج ارزشمندی  پژوهشی مستق  است و می

خود بنا دارد جایگاه فاع  در فارسی گفتاری و نسلبت آن بلا   بعدی های  پژوهشدهد. این نگارنده در 

 گفتاری فارسی معیار را جداگانه بررسی کند.گونة ها در  فارسی نوشتاری و همچنین ترتیب سازه

درصلد( تفلاوت    6/2درصد( و فارسی نوشلتاری )  96/1میزان استفاده از ضمیر در فارسی گفتاری )

به یک  گفتاری و نوشتاری فارسی معیار تقریباًگونة توان گفت در هر دو  می ،راینزیادی با هم ندارد. بناب

است که با  فاعلیتوجه است نسبت استفاده از ضمیر درخور شود. اما آنچه  میزان از ضمیر استفاده می

 70نوشلتاری دوسلو، ضلمیرها )   گونلة  در  ،در گفتار بیشتر است. برخلاف انتظار چشمگیریاختلاف 

گفتاری بیش از نیملی از  گونة که در  درحالی ؛اند های مختلف غیر از فاع  به کار رفته ر نقشدرصد( د

توان گفت در فارسی  به ضمیراندازبودن فارسی می درصد( فاعلی هستند. بنابراین، باتوجه 61ضمیرها )

گفتار گوینده و نظر بگیریم که در  شوند. اگر در گفتاری بیشتر ضمیرها برای تأکید بر فاع  استفاده می

جز در مواردی که گوینده بر فاع  تأکید  نیاز به ارجاع به ،دلی  این شنونده در بافت موقعیتی حاضرند و به

رسد. به هملین قیلاس در هلر دو داده     آمده من قی به نظر می دست بهنتیجة دارد کمتر از نوشتار است، 

ای بیش از ضمیرهای دیگر  ملاحظه دار قاب به مق« ما»و « من»شخص  لگفتاری و نوشتاری ضمیرهای اوّ

درصلد کل     46نوشلتاری  گونلة  درصد و در  5/54در فارسی گفتاری  . این دو ضمیربه کار رفته است

بیشتربودن کاربرد بر  نخست پژوهش مبنیفرضیة  ترتیب، این بهضمیرها را به خود اختااص داده است. 

شخص در هر دو  لکاربرد بیشتر ضمیرهای فاعلی اوّدو،، ضیة فررد و  به گفتار ضمایر فاعلی در نوشتار نسبت

 تأیید شد. گفتاری و نوشتاریگونة 

کاربرد انواع ضمیرها به چشم آمد، اخلتلاف اسلتفاده از   مقایسة در خور توجه دیگری که در نکتة 

. ری اسلت نوشلتا گونلة  به  گفتاری نسبتگونة ها، اینا و این( در  ها، این ضمیرهای اشاره )آن، اون، آن

درصد بوده است. این  8نوشتاری تنها گونة درصد و در  34گفتاری گونة کاربرد ضمیرهای مذکور در 
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 این مشاهده توان دهد. همچنین می خوبی نشان می تفاوت تأثیر ژانر و سبک را در کاربرد انواع ضمیر به

های دور  ماادیقی در فاصله به حاضربودن مشارکان سخن در بافت موقعیتی و امکان اشاره به باتوجه را

های متنوع گفتاری  های سبک اما اگر در پژوهشی جداگانه و با استفاده از پیکره ؛و نزدیک توضیح داد

 .نظر کردآن اظهارِدربارة تر  توان دقیق ای انجا، شود می چنین مقایسه

مفلروض  موعلة  مجبله   برد ضمیرها در گفتار و نوشتار بررسی شد که باتوجله ردر ادامه، الگوی کا

ها، اینا، اینان، خود،  ها، این }من، تو، او، اون، آن، وی، ما، شما، ایشان، ایشون، اونا، آن ضمیرها شام 

توان گفت که مختص  خود،، خودش، خودت، خودمان، خودتان، خودشان، همه{ تنها یک ضمیر را می

تاریخی آن ممکن اسلت  م العة رود.  که فقط در نوشتار به کار می« وی»یکی از دو گونه است؛ ضمیر 

معلادلی در فارسلی گفتلاری نلدارد. ضلمیرهای      « وی»نتایج جالبی درپی داشته باشد و معلو، کند چرا 

به اینکه  اما باتوجه؛ فقط در گفتار مشاهده شدند« اینا»و « اون»تنها در نوشتار و ضمایر « آنان»و « ایشان»

هلا، اینلان، و ایشلان{ هسلتند      ها، ایلن  گفتاری }آن، آنهای }اون، اینا، اونا و ایشون{ متناظر  صورت

الگوی خاصی در نشانگر آن در گفتار  نبردنکار بهدر نوشتار و « ایشان»توان نتیجه گرفت که ظهور  نمی

به آنچه بیان شد، تنها تفاوتی که در الگلوی کلاربرد ضلمیرها در     ترتیب، باتوجه این کاربرد آن است. به

نوشتاری است. روشن است که بلا  گونة به « وی»اختااص  ،شتاری وجود داردهای گفتاری و نو داده

توان مدعی شد الگوی متفاوتی در کاربرد ضلمیرها در فارسلی گفتلاری و     استناد به این یک مورد نمی

 دست آمده است. نوشتاری معیار به

در و  اری،ای فارسلی گفتلاری و نوشلت    هلای مقایسله   در بررسیتواند  میدستاوردهای این پژوهش 

 فارسی گفتاری و آموزش زبان فارسی راهگشا باشد.گونة عناصر گفتمانی در م العة 

 منابع
 تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی.  .(1348درضا )باطنی، محمّ

 تهران: آگاه.چهار گفتار درباره زبان.  .(1355درضا )باطنی، محمّ

 تهران: آگاه. .چاپ سو، .بانشناسی نوینمسائ  ز(. 1370درضا )باطنی، محمّ

نار زبان فارسی یممقالات س مجموعه، علی کافی زیر نظر. (. در جستجوی زبان علم1372د )محمّ شناس، علی حق

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. (.140-126 )صص ،و زبان علم

 . تهران: سمت.های ایرانی شناسی زبان رده(. 1392) دمحمّ رمقد،،یدب

 . تهران: سمت.شناسی نظری زبان(. 1393د )،، محمّدبیرمقد
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 شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. دکتری زبانرسالة  .قلب نحوی در زبان فارسی(. 1382د )مهند، محمّ راسخ

 .96-85 (،2-1)21 ،شناسی مجله زبان. دادن فاع  ومفعول در زبان فارسی (. شیوه نشان1385د )مهند، محمّ راسخ

 .189-183، (4)10، (نامه فرهنگستان)دستور  .(. ضمایر تکراری در زبان فارسی1387د )مّمهند، مح راسخ

 . تهران: نشر هرمس.زبان فارسی معیار(. 1399سارلی، ناصرقلی )

(. تهران: مرکز 40-29) ،درباره زبان فارسی ،نارالله پورجوادی زیر نظر. (. زبان معیار1375اشرف ) صادقی، علی

 نشر دانشگاهی.

 . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی(. 1395) نیعلاءالد ،ییاطباطب

-1298بر مبنای صد سال آثار داستانی و نمایشی ) :مبانی و دستور خط فارسی شکسته(. 1398زاده، امید ) طبیب

 تهران: پژوهشگاه علو، انسانی و م العات فرهنگی. .(1397

 تهران: احیاء کتاب. .اخت زبان فارسیس(. 1374زاده، خسرو ) غلامعلی

 . تهران: حوزه هنری.سازی و وضع ترجمه اص لاحات علمی و فنی لغت  (.1380فرشیدورد، خسرو )

 ج. تهران: امیرکبیر. 2 .درباره ادبیات و نقد ادبی(. 1363فرشیدورد، خسرو )

 تهران: هرمس.مترجم: مهستی بحرینی.  .دستور زبان فارسی معاصر(. 1384لازار، ژیلبر )

 مرکز. . تهران: نشریسمائ یمترجم: مهد .یشناس رده دگاهید از یفارس زبان دستور(. 1378شهرزاد ) ان،یماهوت

 م العات و تحقیقات فرهنگی.مؤسسه . چاپ سو،. تهران: شناسی زبان درآمدی بر جامعه(. 1391مدرسی، یحیی )

 . تهران: توس.سیشناسی و زبان فار زبان(. 1362نات  خانلری، پرویز )
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